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گزارش یادداشت

سال سیزدهم    شماره 2605 جامعهیکشنبه   23 خرداد 1395

با کمبود  سِرُم چه کنیم؟ 

مصرف مایعات تزریقی وریدی (مایع  درمانی)  �
کــه به صورت غلط مصطلح در کشــور ما به آن 
ســرم می گویند، (درحالی که درواقع سرم یکی از 
قســمت های خون اســت که با فرایند هایی مثل 
سانتریفیوژ جدا می شود)، یکی از ستون های مهم 
دارودرمانی به خصوص در بیماران مبتلا به شوک 
ناشــی ازدست دادن حجم  هایپوولمیک (شوک 
بالای خون یا آب بدن)، سوختگی، بیمارانی که به 
هر دلیل توانایی دریافت خوراکی مایع را ندارند و 
نظایر آنهاست. مانند سایر رژیم های دارودرمانی، 
مایع درمانی نیز فرایند پیچیده و علمی اســت که 
انجام درست آن نیاز به دقت و تبحر دارد. انتخاب 
نوع مایع تزریقی وریدی (اصطلاحا سرم) مناسب 
با شرایط بیمار، تبحر و دانش پزشک معالج، انواع 
فرمولاسیون در دسترس از نظر تونیسیته (هایپر، 
ایزو و هایپوتونیک) و مواد تشکیل دهنده (قندی، 
نمکی، مخلوط و...) دارد. متأسفانه همان طور که 
در گزارش روزنامه وزین «شــرق» ذکر شد، حدود 
یک  سال است که تأمین سرم برای بیمارستان های 
کشور تبدیل به یک معضل شده تا جایی که اخیرا 
برخــی انواع ســرم تزریقی خارجی وارد کشــور 
شده اســت. این در حالی است که فرایند ساخت 
ســرم از بســیاری از داروهایی که ادعای ساخت 
آن در داخل می شــود، ســاده تر اســت. به نظر 
می رسد توجه به نکات زیر می تواند در این زمینه 

کمک کننده باشد: 
۱- تولید متناســب با نیاز کشــور ســرم توسط 
کارخانجات؛ واقعیت این اســت که ســاخت سرم 
تزریقی فرایند چندان سختی ندارد؛ به عنوان مثال 
برای ســاخت یک لیتر سرم نرمال سالین فقط به ۹ 
گرم سدیم کلراید نیاز است. برای کشوری که تلاش 
دارد انواع فرمولاســیون های دارویــی را در داخل 
تولیــد کند-که البته منطقی یا غیرمنطقی بودن این 
سیاســت بحث جداگانه ای را می طلبد- اختلال در 

ساخت نمک و قند تزریقی، چندان زیبنده نیست. 
۲- جلوگیری از صادرات احتمالی تا زمان اشباع 

بازار داخلی
۳- منطقی سازی مصرف سرم تزریقی براساس 
منابع علمی و پروتکل های معتبر دنیا و بومی سازی 
این پروتکل ها بــا توجه به شــرایط داخلی؛ علاوه 
بر این در بیمارســتان ها همکاران داروســاز بالینی 
(متخصصان داروســازی بالینی بعد از اخذ دکترای 
داروســازی، پنج ســال در دوره تخصصــی بالینی 
تحصیــل می کننــد و علاوه بــر علــم، از مهارت و 
دانش بالینی نیز بهره مند می شــوند)، می توانند در 
منطقی ســازی مصرف ســرم و تهیه پروتکل های 
درمانی کمک حال تیم پزشــکی باشند. لازم به ذکر 
اســت که مایعات تزریقی هم مانند سایر داروها در 
موارد کاربرد نامناســب می توانند همراه با عوارض 

جانبی جدی باشند. 
۴- افزایش دانــش به کارگیری و انتخاب ســرم 
مناســب برای جلوگیری از مصرف بی رویه برای کادر 
محترم پزشکی و پرستاری؛ در این مورد ذکر چند مثال 
ضروری اســت: الف- در بســیاری از موارد داروهای 
تزریقی وریدی همراه با سرم به بیمار تجویز می شود 
درحالی کــه در اغلب موارد ضرورتــی وجود ندارد و 
می توان دارو را مســتقیما در رگ تزریق کرد. ب- در 
برخی موارد کمبود نرمال سالین، می توان از سرم های 
ایزوتونیک دیگر اســتفاده کــرد. ج- برخی داروهای 
تزریقی اصطلاحا با یکدیگر سازگاری دارند و می توان 

هم زمان آنها را داخل یک سرم ریخته ریخت. 
ادامه در صفحه ۱۷

تمدید مجوز 
کانون های صنفی معلمان

در ماه های گذشته خبرهای خوبی از تمدید مجوز  �
کانون های صنفی معلمان کشــور پس از ســال ها به 
گوش رســید. ضمن قدردانی از دولت برای بازگشایی 
فضــای کنونی، ایــن رویــداد را باید آغازی دانســت 
برای کارآمدترکردن کنش های فرهنگیان در گســتره 
تلاش های صنفی – آموزشی. کانون صنفی معلمان 
به عنــوان ســازمانی مردم نهاد (NGO) قــرار بود و 
البته هســت تا نقشِ پل ارتباطی بدنــه فرهنگیان و 
نهاد آموزش باشــد. حدود ۱۵ سال گذشته، این نهاد 
افتان و خیزان چنین نقشــی را به عنوان مســتقل ترین 
تشــکل فرهنگیان بازی کرده و تجربه های گران بهایی 
بــرای کنشــگران، فرهنگیــان پیگیــر و تا انــدازه ای 
مســئولان بر جای گذاشــته اســت. اما در دور تازه و 
با توجه به گســترش فــراوان رســانه های مجازی و 
شــبکه های اجتماعی و ورود فرهنگیان کنشگری که 
آگاهی چندانی از گذشــته ندارند، نگرانی هایی را نیز 
بر می انگیزد. این یادداشت گذرا به دنبال طرح برخی 

از این نگرانی هاست. 
تشــکیلاتی  در کنش هــای  کم تجربگی مــان   -۱
سبب شــده است که نخستین گرفتاری آسیب زای کارِ 
گروهی- نه تنها در کانون ها بلکه در همه تشــکل ها- 
مهم ترشدن برخی اعضا نســبت به تشکل باشد. این 
مهم ترشدن، زمینه ای می شود که برخی افراد خود را 
پاسخ گوی تشکل ندانند و در بسیاری موارد کنش هایی 
بیرون از چارچوب های ســازمانی و تشکیلاتی انجام 
دهنــد و البته چشــم به راه حمایت های تشــکیلاتی 
باشــند! باید تلاش شود که تشــکل جایی باشد برای 
هویت بخشــی به افراد، نه افراد اعتبار تشکل شوند! 
شــوربختانه تجربه بیش از یک و نیم دهه ای کانون ها 
نشــان می دهد برخی اعضای پرنفــوذ در زمان هایی 
چشــم بر تصمیم های تشکیلاتی بســته و رفتارهایی 
تک روانه را در پیش گرفته انــد. گاهی این تک روی ها 
بحران های هزینه بری بر تشکل و بدنه وارد کرده است.  
۲- تشــکل به ویژه صنفی آن، باید پلی باشد میان 
خواســته های بدنه و فرادستان. تشــکل و اعضای آن 
نمی توانند پا در بدنه داشــته باشند و سودای مدیریت 
جامعه در سر بپرورانند! سازمان مردم نهاد باید همواره 
با فاصله معناداری پرچم دار خواســته های بدنه خود 
باشــد و بیش از آنکــه یک تنه برای به دســت آوردن 
خواسته ها دست به کار شود، در اندیشه آگاهی بخشی 
به بدنه و همراه کردن آنان با خود برای خواســته های 
مشــخص، خرد و ماندگار باشــد. بی گمان کنش های 
احساسی و هزینه بر، افزون بر اینکه می تواند پیامدهایی 
ناخواســته  برای تشــکل و اعضا داشــته باشد، خطر 
بزرگ تری را در پی خواهد داشــت و آن جداافتادگی از 
بدنه و دوری از خواســته های واقعی فرهنگیان است. 

تشکل باید خواسته های بدنه خویش را پیگیری کند. 
۳- شــوربختانه در فضایی که کنش های حزبی- 
مدنی راه هــای چندان همــواری برای بــروز ندارند، 
گاهی تشــکل های صنفی ناخواسته بار این کاستی را 
بر دوش می کشــند. در این زمینه افرادی با هدف های 
بزرگ تر سیاســی جذب تشــکل های صنفی شــده و 
هدف های خویــش را که بیرون از هدف ها و توان این 
نهادهاســت، بر دوش تشــکل می گذارند. این گروه از 
افراد بازی صنفی – مدنی را به ســوی بازی صنفی –
سیاسی می برند و به دنبال گرفتن ماهی خویش از آب 
گل آلود صنف و سیاست هستند. به هرروی کم اثر کردن 
کنش های صنفی یا گســترش بیش از اندازه هدف ها 
برای ســازمان مردم نهادی مانند کانون، کشنده است 
که کانون ها را با آسیب های جدی روبه رو خواهد کرد. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ارتجاعی- نام چندنفر از پادشــاهان فرانسه بود ۸- از 
گیاهــان آپارتمانی که از نور وســط روز بیزار اســت- 
اعتــراف کردن- جانشــین غســل و وضــو در مواقع 
ناچــاری ۹- آرزوها- اقدام کننده بــه کاری- رب النوع 
خورشــید در مصر باستان ۱۰- ســکونت دادن- نوعی 

زیر انداز- گذرگاه ۱۱- شوخی- شهری در ترکیه- امتداد
۱۲- ساز شکســته!- فدا کردن- تأکید شده ۱۳- خاک- 
از رشته های ورزشی آبی- رخوت ۱۴- ترکیب شیمیایی 
آبدار- فنا- حرف ربــط ۱۵- تغییر متناوب- مجموعه 

شعری سروده فریدون مشیری. 

افقی: 
بی ســروصدا مــرگ-  از  پــس  دنیــای   -۱   
۲- رخســاره- نوعی اســباب بازی- عمل جراحی در 
زایمان غیرطبیعی ۳- گشــت و گذار- تاج پرندگان- 
شــروع، آغاز ۴- از توابع استان یزد- ویرگول- شجاع
۵- جدیــد- اصلاح عکس پس از ظهــور- مادینه- 
یازده ۶- زمین مثلثی شــکل کــه از آبرفت رودخانه 
پدید می آیــد- کوه ها- دارابودن ۷- آینده- شــیوه و 
روش- نوعی حســاب بانکــی ۸- خلق و خو- فیلم 
زندگی حضرت موسی (ع) که توسط سسیل بی دمیل 
ساخته شد- فام ۹- آسایش- امیدوارکردن- واحدی 
برای شــمارش کالا ۱۰- فیلم زندگی کابوهای غرب- 
سرسری- مثل ماه ۱۱- حرف محرمانه- تکیه کردن- 
خجالتی- انتها ۱۲- شــهر مارکوپولو- دارای نظم و 
ترتیــب- ترکیب فلز با اکســیژن ۱۳- قلاب کمربند- 
دلــداده مجنون- شــش ضلعــی ۱۴- به وســیله 
غدد درون ریز تولید می شــود- بازســازی و تعمیر-
بــه تنهایــی ۱۵- گلولــه خمیری- فیلمی ســاخته 

مسعود ده نمکی. 

عمودی: 
 ۱- خودنمایــی- تحریــک شــیطانی ۲- ضمیر 
غایــب- خبرنامــه- برکنار شــده از مقــام و قدرت
۳- واحد اندازه گیری حجم مایعات- بلوز تابســتانی 
آســتین کوتاه- صادق و بی ریا ۴- مستمندان- جای 
بلنــد- من و شــما ۵- پایتخــت لبنان- پــرده داری 
خانه کعبه- سرمســت ۶- بالاتریــن حد بلندی- زن 
زیبا- اقلیــت ۷- اســتفراغ- پارچه ای بــا خاصیت 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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محمدرضا نیک نژاد . آموزگار
پیمان ارفع . متخصص داروسازى بالینى

شهرزاد همتى

به بهانه اکران گل ریزانی برای آزادی زندانیان محکوم به قصاص

بگذار  ببخشمت
یاأیَهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی 
الْحُــرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالُأنثَی بِالُأنثَی فَمَنْ عُفِی لَهُ 
مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ 
تَخْفِیــفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَه فَمَــنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ 

عَذَابٌ ألَِیمٌ
«ای کســانی که ایمان آورده اید! درباره کشتگان بر 
شما قصاص نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد و برده 
در برابــر برده و زن در برابر زن، پس کســی که از طرف 
بــرادرش (ولّی مقتول) چیــزی [از حقّ قصاص] به او 
بخشــیده شــود، باید [پرداخت دیه را] به طور شایسته 
دنبال کنــد و آن را با خوش رفتاری بــه او بپردازد، این 
تخفیف و رحمتی اســت از جانــب پروردگارتان، پس 
هرکــس بعد از این تعدّی کرد، بــرای او عذابی دردآور 

خواهد بود.»
آیه ۱۸۷ ســوره بقره حق قصــاص را برای خانواده 
مقتول محفوظ می دانــد. خداوند اختیار قصاص کردن 
را به دســت خانواده ای داده که عزیزشــان را از دست 
داده اند. شاید بسیاری از ما بخواهیم برای اهداف بزرگ 
و اجتماعی که در ذهن داریم، بســیاری از خانواده های 
داغ دار را مجاب کنیم که از این حق خود بگذرند. تصور 
کنید خانواده ای را که عزیزش را به هر دلیلی از دســت 
داده، هرکسی در هر جایگاهی خانواده اش برایش عزیز 
است و ازدست دادن آنها در یک نزاع و به طور ناگهانی 
عذاب آور اســت. بخشیدن کسی که زندگی را از عزیز تو 
گرفته و روزهایت را ســیاه کرده، کار راحتی نیست. این 
راحت نیست که پدر، مادر یا فرزند تو زیر خروارها خاک 
باشــد و تو بخواهی به قاتل او زندگی ببخشی و بعد ها 

خبر زندگی، موفقیت و خوشحالی او را بشنوی... .
اما ایــن ماجرا طرف دیگری هــم دارد. طرف دیگر 
آن همان قاتلی اســت که روزهای زیــادی را در زندان 
می گذرانــد و روزهای زیادی منتظر مرگ اســت. تصور 
کن کســی که هنوز به بلوغ نرسیده، تصور کن نوجوان 
۱۶ساله ای را که سر قرار ومدارهای بچه محل ها به جان 
یکی از همســایه ها می افتد، آنها با هم گلاویز می شوند 
و هیچ کس هم نمی خواهد اتفاق بدی بیفتد. این فقط 
یک دعوای کودکانه اســت. یــک ضربه، دو زندگی را از 
هم می پاشــد. یکی در روزگار نوجوانی هم بســتر خاک 
می شــود و یکی تا آخر عمر قاتــل می ماند. این همان 
مرز باریکی اســت که شناختش بسیار دشوار است و ما 
هم هیچ کداممان در جایگاه تشخیص نیستیم. هرکدام 
از ما می توانیم در جایــگاه یک فعال اجتماعی حرکت 
کنیم و قدمی برداریم تا خانواده ها را مجاب کنیم برای 
بخشــیدن و برای همین بخشــیدن بود کــه عده ای از 
فعالان اجتماعی به همراه گروه سینمایی هنر و تجربه 
روز جمعه ۲۱ خــرداد در پردیس ســینمایی کوروش، 
گل ریزانــی را بــرای آزادی شــش محکوم بــه اعدام 
برگــزار کردند. گل ریزان با اکران فیلم «چهارشــنبه» به 
کارگردانی ســروش محمدزاده هم زمان شــد، فیلمی 
که موضوعش قصاص بود. برگزار کنندگان این مراســم 
میهمــان حضور چندین هزار نفری مــردم و چهره هایی 
چون شــهیندخت مــولاوردی، معــاون امــور زنان و 
خانواده ریاســت جمهوری، شــهاب حســینی، مهتاب 
کرامتــی، امیرمهدی ژوله، اندیشــه فولادوند و شــبنم 
مقدمــی بودند و مژده لواســانی نیز اجرای مراســم را 

عهده دار بود. 
ماجرای اصلی طرح برگــزاری این گل ریزان، کمک 
بــه زنان محبــوس در زندان قرچک بــه دلیل ارتکاب 
قتل بود. زنانی کــه به دلیل اینکه جــزء خانواده های 
آسیب دیده اجتماعی محسوب می شوند، به ازدواج در 
ســنین نوجوانی تن می دهند و البتــه نبودن در فضای 
اســتاندارد باعث می شــود نتوانند در شرایط غیرعادی 

و بحرانــی تصمیــم منطقــی بگیرند. ســمیه یکی از 
همین افراد اســت که در زندان قرچک زندانی اســت. 
او در تماس تلفنی با خبرنگار روزنامه «شــرق» درباره 
ارتکاب جرم قتل همســرش صحبت می کند. ۲۵ساله 
است و در ۱۴سالگی به عقد مردی ۳۱ساله از دوستان 
پدرش در می آید. ســمیه می گوید: «همون موقع بود 
که توی شهرری دو تا اتاق اجاره کرد. شاگرد سلمونی 
بود و تو مغازه سلمونی نزدیک حرم کار می کرد. بابام 
که یه عمر نون خشــکی بود، فکر کرد عروســی من با 
ناصر، می تونه خوشــبختم کنه. ۱۴سالگی رفتم خونه 
بخت، ۱۵ســالگی دوقلوهام به دنیا اومدن، ۱۷سالگی 
پسرم... توی تمام این ســال ها هیچ کس نمی دونست 
ناصر معتاده و حقوق ماهی ۱۵۰تومنی که از آرایشگاه 

می گیره، فقط خرج دود می شــه 
و دوا. بعد از هفت، هشــت ماه با 
یکی از دوســتام که توی تولیدی 
کفــش کار می کرد، حــرف زدم و 
قرار شــد کفش ها رو بیارن خونه 
مــا و من نگیــن کفش براشــون 
بچســبونم. برای هر جفت کفش 
۲۵۰ تومن می گرفتــم... دوقلوها 
که بــه دنیا اومــدن، دیگه واقعا 
آن قــدر غذا  خرج نمی گذشــت، 
نمی خوردم که شیرم خشک شد. 
یکی از قل هــا که تنها دخترم بود 

هم یه بار مریض شــد و چون پول نداشــتیم ببریمش 
دکتر، بعد هشــت ماه مرد...». سمیه می گوید: «پسرم 
که به دنیا اومد، حتی ناصر نرفت ســراغ شناســنامه. 
امــروز و فردا زیــاد می کرد، تا اینکــه از طریق رفقاش 
فهمیدم پســرمون رو می خواد بفروشه. باور نمی کردم 
ایــن کار رو بکنه. جدی نگرفتم، یــه روز که رفته بودم 
سر کوچه نون بخرم، اومدم خونه دیدم بچه دوماهم، 
ابوالفضلــم، خونه نیســت. ناصر هم پای بســاط بود، 
گفت بچه اینجا تلف می شــد، گفت یه پسر دیگه هم 
داریــم، تازه هر وقــت بخوام بچه دار می شــیم. گفت 
عوضــش ۵۰۰  هزار تومــن پول گرفتــه و می تونیم یه 
مــدت رو بگذرونیم. گفت عوضش بــرام یه لباس نو 
می خــره، لباس نویی که حســرتش به دلــم بود...». 
سمیه بعد از گفتن این خاطرات، چنددقیقه ای سکوت 
می کنــد و می گوید: «اصلا باور نمی کردم، توی کمد رو 

گشــتم، رفتم توی حیاط دیدم پسرم نیست، ابوالفضلم 
نبود، پســر بزرگم حســین می گفت داداشی نیست. از 
پای بســاط بلندش کردم و با مشــت به سروصورتش 
کوبیدم، جیغ می کشــیدم و بچم رو می خواســتم و او 
حرف نمی زد، نمی دونم توی گلاویز شدن چی شد، چی  
کار کردم که تعادلش به هم خورد و موقع زمین افتادن 
ســرش خورد به لب طاقچه و خون ریزی مغزی کرد. 
حــالا هم منتظرم بکشــنم بــالا...». بعــد از قتلی که 
توسط سمیه صورت گرفته، فرزند بزرگش به بهزیستی 
منتقل شده و کســی هم اثری از پسر فروخته شده اش 
پیدا نکرده اســت. خانواده همسرش ناصر، نزدیک به 
هفت سال است که او را در زندان نگه داشته اند و حالا 
خبرها حکایت از آن دارد که بعد از ماه مبارک رمضان، 
حکــم اعــدام اجــرا می شــود. 
فعالان مدنی در تلاش هســتند 
با جلب رضایت خانواده مقتول 
آنها را وادار به بخشــش در قبال 
دیه کنند، دیه ای که بتواند زندگی 
آنها را تغییر دهد و سمیه را شاید 

دوباره به زندگی باز گرداند.
فرخنده جبــارزادگان، یکی از 
فعالان مدنی که در گل ریزان روز 
چهارشــنبه نیز حاضر بود و امید 
داشــت بعد از گل ریــزان بتواند 
یکی از زندانیــان مدنظرش را از 
زندان آزاد کند، به «شــرق» می گویــد: «هدف از برپایی 
ایــن گل ریزان ها عــلاوه بر جمــع آوری هزینــه آزادی 
زندانیان، صحبت کردن با مردم درباره بخشــش است؛ 
علاوه بر آن در بیشــتر آیین های گل ریزان بیشترین توجه 
به زندانیان مالی اســت. این در حالی اســت که طلب 
اجتماعی محکومان به اعدام نادیده انگاشته می شود. 
مطابق آمــار اکثر متهمان به قتل، جزء آســیب دیدگان 
اجتماعی محسوب می شوند. آنها شرایط تحلیل و فکر 
منطقی ندارند و برای جبران اشتباهاتشان عموما دست 

به اشتباهات بزرگ تر می زنند».
ولی االله، جوان ۲۴سا له ای است که بعد از پرداختن 
دیــه ۳۰۰ میلیونی از زندان آزاد شــده اســت. این ۳۰۰ 
 میلیــون با فروش خانــه کوچک پــدری اش در میدان 
جوادیه تهران به مبلغ ۲۰۰  میلیون و گرفتن نزول فراهم 
شــده. او دربــاره زندگی پس از آزادی اش به «شــرق» 

می گوید: «وقتی قراره اعدام بشــی، همه زندگیشون رو 
به آتیش می کشن تا بیای بیرون. وقتی اومدی بیرون، تو 
رو به آتیش می کشــن با زخم  زبون. آن قدر مادر و پدر و 
برادرم بهم گفتن تو باعث آوارگی و بدبختی ما شــدی، 
آن قدر برایم آرزوی مرگ کردن که الان دو سالی می شه 
از خونه زدم بیــرون، پدر بدبختم به خاطر فشــارهای 
مالی ســکته کرده. اون موقع کسی نبود کمکمون کنه 

دربه در نشیم. ما هنوز داریم نزول می دیم...».
فرخنده جبارزادگان درباره آزادشــدن محکومان به 
اعــدام تأکید می کند: «عده زیــادی از این زندانیان بعد 
از آزادشدن تازه بدبختی هایشــان شروع می شود. مثلا 
پدرشــان سقف خانه را فروخته، زندگی شان را به آتش 
کشیده؛ چون فقط نجات دادن جان جگرگوشه اش را در 
آن زمــان حس می کرده، اما بعــد از اینکه خطر از بیخ 
گوش پسرش گذشت، تازه حقایق جلوی چشمش رژه 
می روند، تازه می فهمد که بقیه خانواده را از حقشــان 
محــروم کرده و آن وقــت نگرانی جای خــودش را به 
اضطــراب و نفرت می دهد و دل هــا هرگز با هم صاف 
نمی شــوند. در واقع هدف برگــزاری آیین گل ریزان این 
است که جلوی این فاجعه ها گرفته شود. مردم دست 
به دســت هم دهند تا زندگی های بیشتری دستخوش 

اتفاقات ناگوار نشود...».
در مراســم گل ریزانی که برگزار شــد، شــهیندخت 
مــولاوردی ضمن ابراز خرســندی از حضــور در میان 
خیــران اظهار کرد: «خدا را شــکر می کنم در چهارمین 
روز مــاه مبارک رمضان توانســتم در این برنامه حضور 
پیدا کنم. این برنامه از نظر من از دو لحاظ حائز اهمیت 
است؛ یکی اینکه اولیای دم کار بزرگی انجام می دهند و 
ما باید جای آنها باشــیم تا ارزش کارشان را درک کنیم، 
از منظر دیگر حضور شــما مردم که در راه نوع دوستی 
قدم می گذارید بســیار مهم است، در راه آزادی افرادی 
که در شرایط ناگوار درگیر اتفاق ناخواسته ای شدند که 
هرکــدام از ما ممکن بود جای آنها باشــیم. من خیلی 
خوشحال هستم که در این جمع بزرگ و الهی هستم و 

تقارن آن با ماه رمضان را به فال نیک می گیرم».
بــا مبلغی که در گل ریزان جمع آوری شــد، حداقل 
یکی از زندانیان نجات پیــدا می کند، اما نجات از چوبه 
 دار آخر راه نیســت، اول راه پرپیچ وخمی است که باید 
دست مجرم را در آن گرفت. مجرمی که انگار می گوید: 

می شود بگذاری زندگی کنم؟ 

یک ضربه، دو زندگی را از هم می پاشد. 
یکی در روزگار نوجوانی هم بستر 

خاک می شود و یکی تا آخر عمر قاتل 
می ماند. این همان مرز باریکی است 
که شناختش بسیار دشوار است و ما 

هم هیچ کداممان در جایگاه تشخیص 
نیستیم. هرکدام از ما می توانیم در 
جایگاه یک فعال اجتماعی حرکت 

کنیم و قدمی برداریم تا خانواده ها را 
مجاب کنیم برای بخشیدن
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